
اشاره
در شــمارة پيشــين روش تدريس، 
كارافزارهاي پيوســته و ناپيوســته 
)گسســته( در تدريس زبان و ادبيات 
فارسي مطرح شد و نظرگاه كارشناسان 
و دبيران برتر در جشــنوارة كشوري 
الگوهاي برتر تدريس ملاحظه گرديد. 
در اين شــماره، ادامة بحث ميزگرد 
تقديم مي‌شــود. دبيران برتر، خانم‌ها 
فاطمه مــرادي و ليلا حيدري، الگوي 
تدريس خود را به‌طور اجمالي در اين 

ميزگرد تبيين و تشريح كرده‌اند.
٭٭٭

دربارة  مــن  دهيد  اجــازه  اگر  حيدري: 
جشــنواره صحبت كنم. در جشــنواره من 
بايد درس سفر به بصره را تدريس مي‌كردم. 
روزي كه بخشنامه آمد و ديدم استان قزوين 
و اردبيل درس ســفر به بصره است، با عشق 
تصميم گرفتــم اين كار را انجام دهم؛ چون 
يكي از بهترين درس‌هاست كه تدريس آن 
در كلاس براي من راحت است. از آن ‌رو كه 
خودم سفر را بسيار دوست دارم، خيلي راحت 
مي‌توانستم همه چيز را منتقل كنم. به همين 
دليل، خيلي راحت انتخاب كردم و اولين‌بار 

هم بود در جشنواره شركت مي‌كردم.
دربارة آن بسيار فكر كردم. بماند كه سفرنامة 
ناصرخســرو را دو بار از ابتدا تا انتها خواندم. 
اتفاق جالبي كــه براي من افتاد اين بود كه 
هزارة ناصرخسرو در ايران به همت دانشگاه 
شهيد بهشتي برگزار مي‌شد و در كل مسير 
سفر ناصرخسرو و در شهرهاي مهم، همايش 

برگزار مي‌كنند؛ از مرو تا خوي چنين بود.

از خوش‌اقبالــي ما در قزويــن هم برگزار 
شد. بسيار لذت‌بخش بود و يكي از بهترين 
همايش‌هايي بود كه من شــركت كردم. به 
اين دليل كه سخنران اصلي برنامه از آمريكا 
آمده و با ماشين شخصي خود از مرو شروع 
كرده و كل مســير سفر ناصرخســرو را تا 
روستاها، براســاس كتاب كشف كرده بود و 
يادداشت‌هاي مفصل نوشته بود و اسلايد‌ها 
پخش مي‌شد و سخنراني بســيار عالي‌اي 

داشت.
خود آقاي جعفــري مذهب، باني برگزاري 
همايش ناصرخسرو بودند و توضيحات خوبي 
ارائه مي‌دادند. به هر شــهري مي‌رسيدند از 
استادان آن شهر و مقالات آنها در اين زمينه 
اســتفاده مي‌شــد. با چنين پيشينه‌اي من 
وارد جشنواره شدم. تمام تلاشم را كردم كه 
مطلب دروني شود؛ يعني من ناصرخسرو را 
خوب بشناســم تا بتوانم خوب منتقل كنم. 

اين اولين قدم من بود.
دوميــن قدم روي بحث روش‌هاســت كه 
جلســة امروز با همين محوريت است. من 
دربارة اين كتاب خواندم و فيلم‌هاي زيادي 
ديدم. كتاب دكتر حســن شــعباني به من 
پيشنهاد شد و من مطالعه كردم. روش‌هاي 
مختلف را ديدم و از استادان روان‌شناسي در 

اين زمينه خيلي مشاوره گرفتم.
در نهايت، دكتر كمالي نهاد زحمت داوري 
جشنواره را برعهده داشتند. من از روش‌هاي 
مختلفي اســتفاده كردم. روي كارافزارهاي 
پيوسته نياز نداشتم كار كنم؛ چون يك چيز 
دروني است. اين قصه را در وجودم دارم كه 

معلمي كنم ولي روي قسمت دوم از پيشنهاد 
يكي از همكارانم، كه در بخش روش تدريس 
حرف‌هاي زيادي براي گفتن دارند، استفاده 
كردم كه گفتند بچه‌هاي امروز واقعاً‌ شيفتة 
فناوري هســتند. يعني معلم هر اندازه علم 
داشــته باشــد و هر چند حركاتش كامل و 
جاذب باشــد، باز هم تكنولوژي آموزشــي 

مطرح شود براي دانش‌آموزجذاب‌تر است.
من در درس كمال‌الملك همواره قسمتي 
از فيلــم علي حاتمي‌ را ســركلاس مي‌برم 
و نمايش مي‌دهم. يك قســمت از فيلم گاو 
مهرجويي را ســركلاس مي‌برم. هميشــه 
دعواست كه بچه‌ها مي‌خواهند تا انتها ببينند 
و من مي‌گويم اين در سبز باغ است و بقيه را 

خودتان پيگيري كنيد.
به هر حال، در جشــنواره تصميم گرفتم از 
روش‌هاي مختلفي اســتفاده كنم و نرم‌افزار 
هــم براي من مهــم بــود. از نرم‌افزار فلش 
استفاده كردم. فلش قابليت بالايي دارد. هم 
قابليت نشستن متن را بسيار زيبا دارد و هم 
فيلم در آن‌، جا مي‌گيرد و هم انيميشن كه 

اهم كار من بود در آن وجود داشت.
انيميشن ديرين ديرين براي بچه‌ها خيلي 
جذاب است و قسمت‌هاي جديد آن دست 
به دست مي‌شــود. من واقعاً مي‌خواستم در 

انيميشن از آن شيوه كپي‌برداري كنم.
مسئلة مهمي كه در تدريس من در جشنواره 
بسيار كارگشا بود، مشاركت گروهي بود. من 
اصلًا درس ندادم. همه را سؤال كردم. همواره 
درس را بيان مي‌كردم ولي با سؤال، و كاملًا 
كارايي تيمي داشــت. من نيم ساعت وقت 

گزارشي از ميزگرد  
روش‌هاي نوين

در پاية يازدهم 
)بخش دوم و پایانی(

 دكتر محمدرضا سنگري
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داشــتم ولي مطالبم در حد دو ساعت بود و 
مي‌توانستم بچه‌ها را خوشحال سركلاس نگه 

دارم. همواره نگراني زمان را داشتم.
در پرانتز صحبت كوچكي عرض كنم و آن 
اينكه از آنجا كه شــما جزو مؤلفان كتاب‌ها 
هســتيد بدانيد يكي از دلايلي كه معلم‌ها 
نمي‌توانند از اين روش‌ها اســتفاده كنند و 
ســعي مي‌كنند از روش معلمي بهره ببرند، 
بحث زمــان و بودجه‌بندي كتاب‌هاســت. 
هميشه از ما مي‌پرسند چه مي‌كنيد و چطور 

ممكن است؟
شايد نياز نباشد آن حجم مطلب را به بچه 
بدهيــم ولي اين كار فتح بابي اســت براي 
اينكه خودش به دنبــال آن برود. من چند 
سالي ســرگروه ناحيه بودم و هميشه اين را 
از همكاران مي‌شــنيدم كه تأكيد بر زمان 
داشــتند. اين را بايد بيان كنم كه نرم‌افزار 
فلش براي خود من جالب بود و براي همين، 
به خودم قول دادم بــراي دورة آموزش آن 
بروم. وقتي يك انيميشن كوتاه تا اين اندازه 
روي دانش‌آموز تأثيرگذار است، حتماً اين كار 

را خواهم كرد.

دو نكته را استفاده كنم؛ ما دو نوع سفر داريم 
كه يكي آفاقي است و انسان سير مي‌كند و 
از اين شهر به آن شهر يا از اين كشور به آن 
كشور مي‌رود. ديگري هم سفر انفسي است؛ 
يعني انســان در خويش سفر مي‌كند. شما 
سفر ناصرخســرو را آفاقي كرديد كه موفق 

شديد و هم سفر انفسي بود.
اين سفر در شما چنان جذب شد كه جزء 
وجودتان شــد. دربارة كارافزارهاي پيوسته 
و ناپيوســته يك نكته را بيان كنم. هميشه 
كسي كه در طرح يك مسئله موفق است و 
بر موضوعي كه مي‌خواهد مطرح كند، مسلط 
است، همواره رو به جلو حركت مي‌كند. كسي 

كه مسلط نيست، همواره عقب مي‌نشيند.
در تمــام مدتي كه موضوع خــود را طرح 
مي‌كرديد، رو به جلو صحبت مي‌كرديد؛ اين 
يعني اينكه بر موضوع خــود احاطه داريد. 
خيلي خوب است كه گفتيد از فيلم و فلش 
اســتفاده مي‌كنيد. نكتة ديگر اين است كه 
بايد امروزي‌ترين پديــده را به كار بگيريم؛ 
يعني وقتي شما مي‌گوييد »ديرين ديرين« 
يعني به زبان زمان سخن مي‌گوييد و رفتار 

مي‌كنيد.
وقتي دانش‌آموز من وارد كلاس مي‌شــود، 
بايد بدانم چه مســئله‌اي ذهن او را مشغول 
كرده است و من از همان بهره بگيرم. اين از 

هنرهاي فوق‌العادة معلمي است.
دكتر قاسم‌پور: من فكر مي‌كنم مشكل 

شيوه و روش حل نشده است.

اين دو كلمه را با هم به كار مي‌بريد؟
دكتر قاسم‌پور: معادل هم به‌كار مي‌برم. 
تصور من اين است كه علت عدم استفاده از 
روش‌هاي تدريــس نوين، ناآگاهي از اهداف 
آموزشي است. اگر من در مقام دبير، اهداف 
كتاب را نشناسم، خودِ كتاب هدف مي‌شود. 
مشكل ما اين است كه در كلاس‌هاي درس 
دبيران حاضر شده‌ايم و آن‌ها از كارافزارهاي 
پيوســته و ناپيوســته به خوبي و به‌صورت 
ذاتي اســتفاده مي‌كنند اما چون هدف‌ها را 
نمي‌بينيم ـ بازتاب هدف‌ها در كتاب اســت 
و ما نمي‌بينيم ـ پس خود كتاب هدف قرار 
مي‌گيرد. آن وقت براي محقق شدن كتاب 
درسي نمي‌توانيم از شيوه‌ها و فنون آموزشي 

به خوبي استفاده كنيم. 
اولين توصية من به همكاران اين است كه 
از راه‌هاي مختلف به اين برسند كه چرا اين 
كتاب را بايد تدريس كنند. آيا به صرف اينكه 
فارغ‌التحصيل رشتة ادبيات‌اند بايد اين كتاب 
را  تدريس كنند يا اين منبع آموزشــي به 
دنبال اهدافي است كه من از آن‌ها اطلاعي 

ندارم. اين يك نكته است.

نكتة دوم اين اســت كه روش‌هاي تدريس 
كمك مي‌كنند كه بين ما و دانش‌آموز تعامل 
دو طرفه برقرار شــود. زماني كه من تعامل 
ندارم و انتقال مفاهيم من يك سويه است، 
كارافزارها مؤثر نخواهند بود؛ چه كارافزارهاي 
پيوسته و چه كارافزارهاي ناپيوسته حتي اگر 
ابزار صوتي و تصويري و شنيداري و ديداري 
را ســر كلاس ببرم، از آنجا كه مفهوم را يك 
سويه انتقال مي‌دهم، آن ابزارها به ابزارهاي 
نمايشــي تبديل مي‌شــوند كه تدريس مرا 
خدشه‌دار مي‌كنند. اينجاست كه زمان كم 

مي‌آورم؛ چون از هدف دور شده‌ام.
زماني كه روش تدريــس من در بنيان آن 
اهدافي است كه من مي‌شناسم و دروني شده 
است، كارافزارهاي پيوسته و ناپيوسته لازم و 
ملزوم هم مي‌شوند؛ يعني من چون كارافزار 
پيوســتة لحن صدا را دارم ولي كارافزارهاي 
ناپيوســتة صوت را ندارم، مؤثر نيســت. در 
ســالني كه 200 نفر دبير نشســته‌اند، من 
صداي خوبي دارم ولي ميكروفون در اختيار 
من نيست. اينجا عملًا ‌لحن و حركات دست 
من تأثيرگذار نخواهد بود؛ چون كساني كه ته 
سالن نشسته‌اند قادر به شنيدن صداي من 
نيستند. ما بايد جايگاه اين‌ها را به خوبي و به 

نيكي بشناسيم و استفاده كنيم.
نكتة ســوم اينكه از دبيران ادبيات فارسي 
كشور تشكر مي‌كنم كه با تمام وجود درس 
مي‌دهنــد و همه از فنون آموزشــي خوبي 
برخوردارند. اينكه مي‌گويم فنون آموزشي، به 
اين علت است كه روش‌ها را ما نمي‌شناسيم 
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ولي تمامي دبيران ادبيات از فنون آموزشي 
خوبي كه همــان كارافزارهاي پيوســته و 
ناپيوسته‌اند، به خوبي استفاده مي‌كنند. اگر 
من روش‌ها را نشناسم، كارافزارهاي پيوسته 
هم عامل منفي مي‌شــود؛ يعني در جايگاه 

خودش بايد آن را به كار گيرم.
مثلًا اگــر مي‌خواهم ادبيات حماســي را 
تدريــس كنم، در آنجا لحــن به كمك من 
مي‌آيد ولــي زماني كه ادبيــات پايداري يا 
انقلاب اســامي را بيــان مي‌كنم، جلوتر از 
كارافزارهاي پيوسته، كارافزارهاي ناپيوسته 
وسط مي‌آيند؛ چون براي عيني كردن مفهوم 
ادبيات انقلاب اســامي، بــه پخش فيلم و 
خواندن كتابي غير از كتاب درسي نيازمندم.

آخرين نكته‌اي كــه بايد خدمت همكاران 
بيان كنم اين اســت كه كتاب درسي يكي 
از اجزاي بســتة آموزشي است. اين را هنوز 
نتوانسته‌ايم جا بيندازيم كه تصور مي‌كنند 
كتاب درســي بــراي 90 دقيقه اســت؛ در 

حالي‌كه در 90 دقيقه ما چند جزء داريم. 
مثــاً اگر نگاره‌اي داريم كــه بايد آن را در 
كلاس آويزان كنيم، و مثلًا نقشــة حركت 
ناصرخســرو را از مرو تا انتهاي سفر او نشان 

مي‌دهد، اين جزئي از آن 90 دقيقه است.
چــون به علم طراحي آموزشــي مســلط 
نيســتيم، به‌طور طبيعي پايش و مديريت 
زمان را از دست مي‌دهيم. در نهايت، به اين 
مي‌رسيم كه ما زماني موفق خواهيم شد كه 
در كنار تخصص ادبيات فارسي ـ كه تخصص 
رشــته‌اي اســت به علم و تخصصي به نام 

طراحي آموزشي هم مجهز باشيم. مثلًا خانم 
حيدري به‌طور خودجوش تشخيص دادند كه 
در جشنواره، زماني مي‌توانند مؤثر واقع شوند 
كه علاوه بر دانشــي كه دربارة ناصرخسرو 
كسب كرده‌اند، به سراغ دانشي به نام طراحي 
آموزشــي هم بروند؛ پس، از كساني كه اهل 
نظر و علم بودند ســؤال كردند و راهنمايي 
خواســتند و كتاب مطالعه كردند. بنابراين، 
دانش را بر روش ســوار كردند و حاصل آن 

آموزش زبان و ادبيات فارسي شد.
معلوم شــد عدم آشــنايي با اهداف متن، 
گم‌شدگي و ســردرگمي در روش را سبب 
مي‌شــود و پاســخ كوتاهي بــه نكتة خانم 
حيدري داديد كه حجم كتاب درسي واقعاً 
زياد نيســت و ما روش عرضــه كردن آن را 

نمي‌دانيم.
دكتر قاسم‌پور: در خصوص تأثيرگذاري 
دبيران فكر مي‌كردم كه چرا آن دبير توانست 
در من تأثير بگذارد. جوابي كه به خودم دادم 
اين بود كه آن دبير توانسته بود كارافزارهاي 
پيوسته را جزء منش رفتاري خود كند؛ يعني 
تمام شخصيت و منش اين فرد مسلط به اين 

كارافزارهاست.

گاهي روشــي كه  ما از آن استفاده 
مي‌كنيم، به قدري تصنعي اســت كه 
خود، بيرون مي‌زنــد. برخي به حدي 
آرايــش مي‌كنند كه خودشــان گم 
مي‌شــوند و »آرايش« ديده مي‌شود! 
برخي آن‌قدر روش را پررنگ مي‌كنند 

كه خود درس گم مي‌شود!
حيدري: من كاملاً‌ متوجه اين هستم كه 
هــر درس هدفي دارد. در »ادبيات ســفر« 
مي‌دانم چه بايد بگويم و در انتها دانش‌آموز 
چه‌چيزي را بايد آموزش ببيند اما نكته‌اي كه 
وجود دارد اين است كه من دبيرم و نمي‌توانم 
خط‌به‌خط و نكته‌به‌نكته متن را بخوانم. اگر 
فقط بحث التذاذ بود، دانش‌آموز هم مسلط 
به دانش مي‌شد و هم از كلاس ادبيات لذت 

مي‌برد.
من در همين جشنواره دربارة هر قلمروي 
به اختصار بحث كردم؛ براي فتح باب بود كه 

دانش‌آموز به دنبال آن برود.
مثــاً در بحــث ادبيات كهــن، مجبورم 
خط‌به‌خــط و كلمه‌به‌كلمــه بخوانم؛ چرا 
كه دانش‌آموز همين الان تســت مي‌زند و 
آزمون‌هاي قلم‌چي را شركت مي‌كند. مشكل 

همين است.
من سال گذشــته، 6 ســاعت به مدرسة 
تيزهوشان دورة اول نهم دعوت شدم و قبول 
كردم. بهترين كار ســال من بود؛ چون اصلًا 
ترس كنكور وجود نداشت. كارهايي كرديم 
كه بچه‌ها با شــخصيت زن‌هاي شــاهنامه 
عميقاً آشنا شدند. شعرها را حفظ مي‌كردند و 
با علاقه به دنبال آن‌ها مي‌رفتند؛ چون ترس 
از كنكور نبود. من مي‌دانستم زمان كم ندارم. 

مشكل فقط همين است. 
دكتر قاسم‌پور: شايد اين بحث ما نباشد 
ولــي من مي‌خواهم به شــما كمك كنم تا 
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توجيه شــويد؛ چون دبير خوبي هســتيد. 
وظيفة ما اين نيســت كه كتاب درســي را 
در خدمت كنكور قرار دهيم. من هميشــه 
خدمــت دبيران مي‌گويم كنكــور واقعيتي 
است كه نمي‌توان آن را انكار كرد اما كلاس 
آن بايد جدا باشــد؛ يعني فوق برنامه بشود. 
يعني اگر مدير مدرســه و اوليا علاقه‌مندند 
كه بچه‌هايشــان در كنكور موفق شــوند، 

بعدازظهرها كلاس بگذاريم.
در واقع، ما دبيران ادبيات بايد دو نقش ايفا 
كنيم. نقش اول اين اســت كه براي تحقق 
متن به هيــچ عنوان نمي‌تــوان رياضي‌وار 
تدريس كرد چون هدف تحقق نميي‌ابد. در 
جايي كه واقعيت انكارناپذير را مي‌خواهيم به 
دســت بياوريم، مي‌توان چنين كرد و لباس 
كنكوري پوشــيد و بچه‌هــا را با مدل‌هاي 

رياضي به كنكور برسانيم.
ما در مقام تصميم‌گيرندگان و مجريان برنامة 
درســي فارسي، يك واقعيت را بايد بدانيم و 
آن اين اســت كه تعداد صندلي‌هاي كنكور 
بيشــتر از تعداد داوطلبان است. هر كسي 
شركت كند، قبول خواهد شد. با علم به اين، 
آيا باز هم بايــد كلاس خود را فداي كنكور 
كنيم؟ يعني آيا كلاسي كه 35 نفر دانش‌آموز 
دارد همه مي‌تواننــد رتبة يك بياورند؟ اين 
35 نفر مي‌خواهند رشتة جغرافيا بخوانند؟ 
خير. اين واقعيت را بايد در نظر گرفت. اگر در 
كلاس تشخيص داديم دو نفر واقعاً علاقه‌مند 
به ادبيات‌اند، آن‌ها را جدا كنيم تا در كنكور 
ادبيات اول شوند و رشــتة ادبيات بخوانند. 
مسائل كاملًا درهم شده است. به اين مسائل 

بايد توجه شود.

ايــن نيازمند بحث مفصل اســت. 
گم‌شدگي هدف در تدريس كه بر روش 
و بازتاب و انتظارات تأثير دارد، يكي 
از آفت‌هاي بــزرگ حوزة كار معلمان 
ادبيات است. يك سؤال ديگر مطرح 

كنم.
روش‌ها را استفاده كنيم. معلم هم نمي‌تواند 
جدا از جامعة امروز و پيشرفت‌هاي آن باشد. 
وقتي در دست دانش‌آموزان ما فناوري‌هاي 
روز ديده مي‌شــود و در خانه و بازي‌ها و در 
جريانات زندگي از آن‌ها اســتفاده مي‌كنند، 
لازم اســت در شــيوه‌هاي تدريس هم اين 

كارافزارهاي پيوسته و فناوري را ببينيم و از 
آن‌ها استفاده كنيم.

دكتر قاســم‌پور در زمينة استفادة به‌جا و 
هدفمنــد از اين كارافزارهــا نكات خوبي را 
مطرح كردند. ما با دو مشكل روبه‌رو هستيم. 
همة معلمــان ممكن اســت در زمينة كار 
با همة اين كارافزارهاي گسســته )فناوري 
آموزشي( به‌طور كامل تبحر نداشته باشند 
برخي در سال‌هاي پاياني خدمت هستند و از 
آن‌ها انتظار به‌كارگيري فناوري نوين نداريم.

نكتة دوم اينكه زمان تدريس ما به‌طور كامل 
در خدمت ايــن كارافزارها قرار نگيرد. نكتة 
ديگر هم كه مي‌توان به اين‌ها اضافه كرد، اين 
اســت كه اين كارافزارهاي گسسته چقدر با 
هدف روش تدريس ما سنخيت دارند، كه اين 

هم بسيار مهم است.
من با جرئت عــرض مي‌كنم كه مجموعة 
مفصلي از ايــن كارافزارهاي گسســته در 
دبيرخانــة اتحادية دبيران ادبيات كشــور و 
دبيرخانة راهبري ادبيات كشــور داريم كه 
هميشه به‌صورت رايگان در اختيار همكاران 
قرار دارد. مجموعة بســيار مفصلي است كه 
اگر بخواهــم الان جزء به جزء، شــيوه‌ها و 
چگونگي استفاده از آن در كلاس‌ها بگويم، 
وقت زيــادي مي‌گيرد. اين حاصل تجارب و 
تلاش‌هاي همة دبيران كشــور اســت. من 
اين‌ها را جمع‌آوري كرده‌ام تا همكاران هر جا 
در جريان تدريس لازم بود، براي بهتر شدن 

روش‌هاي تدريس از آن‌ها استفاده كنند.
براي همكار ما هم تسلط بر همة كارافزارهاي 
گسسته و اينكه كدام را كجا و با چه ميزاني 
تنظيم كند، بسيار مهم است. اين، آموزش 
و تجربه‌اي بســيار بلندمدت را مي‌طلبد كه 
بايد به دســت بيايد. ما گاهي براي استفاده 
از ابزارها و رســانه‌هاي آموزشي در استان‌ها 
كارگاه گذاشــته‌ايم. الان هم من پيشنهاد 
برگزاري كارگاه را بــه انجمن ترويج زبان و 
ادبيات فارســي داده‌ام و نمي‌دانم پذيرفته 
مي‌شــود يا خير. در جلســة بعد قرار است 
ارائه شــود، كه در كنار همايش‌هاي بزرگ، 
كارگاهي حداقل دو ســاعتي يا يك ساعتي 

براي استفاده از كارافزارها داشته باشيم.
در ايــن حوزه چنــد مثال بزنــم. بايد از 
بروشورها و نقشــه‌ها و غيره استفاده كنيم. 
مثلًا يكي از همكاران تاريخ ادبيات را مختصر 

كرده و در بروشــوري آورده است. يكي در 
مازندران زندگي‌نامه‌ها را خلاصه و نقشه‌‌مانند 
كرده است كه معلم ادبيات مي‌تواند آن را با 
خود ســر كلاس ببرد و از آن استفاده كند. 
كس ديگري در شيراز نقشه‌اي ادبي درست 
كرده است و تمام متولدان برجستة ادبي در 
هر ماه را با تصوير و زندگي‌نامه معرفي كرده 
است. دبير ادبيات مي‌تواند اين كار افزارها را 
به سركلاس ببرد و نصب كند و هر زمان نياز 

شد، از آن‌ها استفاده كند.
من فكر مي‌كنم برخي مواقع اين‌ها بسيار 
كارآمدنــد. البته برخي مواقع نياز نيســت 
وقت ما را در تدريس بگيرند؛ مثلاً‌ من امروز 
مي‌خواهم شعر نيما را بخوانم؛ چه ا شكالي 
دارد از تصوير شــاعران در كلاس اســتفاده 
كنم و از نيما و زندگي او مجموعة كاملي در 

كلاس داشته باشم.
همكاران مــا در شــيراز كلاس موضوعي 
ادبيات درســت كردند كه با اين نيت بود و 
جاي سپاسگزاري داشت. تصويرهاي شاعران 
و تفسيرها را آورده بودند. من مي‌خواهم مثال 
توصيف گل را در اشعار شاعران پيدا كنم و 
تشبيهات و استعاره‌ها را بگويم. چه اشكالي 
دارد گل‌ها را در نقشــه‌اي معرفي كنم. اگر 
از گل بنفشه در شــعر سخن به ميان آمد، 
دانش‌آموز اين گل‌ را ببيند و بفهمد چرا در 

شعر اين‌گونه شناسانده شده است. 
اين مثالي در حوزة پوستر است كه جاي دو 
ساعت بحث دارد.  بايگاني كاملي از فيلم‌ها و 
برش‌ها و انيميشن‌ها و غيره داريم كه معلم 
مي‌تواند در مواقع مختلف، با صرف دو دقيقه 
از وقت كلاس در تدريس خود از آن استفاده 
كنــد و كلاس را جذاب‌تــر ســازد. يك‌جا 
صحبت از اخوان اســت، فيلمي از او نمايش 
داده شود. جايي كه صحبت از كمال‌الملك 
اســت، فيلم او نمايش داده شود. جايي كه 
صحبت از رستم و سهراب است، در دو دقيقه 

نبرد رستم و سهراب را نشان بدهيم.
حوزة ديگري كه شما هم به درستي به آن 
اشــاره كرديد، صداي شاعران و نويسندگان 
اســت. من مي‌خواهم امروز شعري از آقاي 
موســوي گرمارودي در كلاس بخوانم؛ چه 
اشــكالي دارد اين شعر با صداي خود شاعر 
در كلاس پخش شود؟ با اين كار، بسياري از 
دو گانه‌خواني‌ها و ابهام‌ها رفع مي‌شود. حوزة 
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ديگر تخته‌هاي الكترونيك است كه امروزه 
در هوشمندسازي مدارس روي آن‌ها تأكيد 
مي‌كنيم ولي متأسفانه همكاران هنوز با اين 
تخته‌ها به‌طور كامل آشنا نيستند و نمي‌دانند 
كه آن‌ها چقدر مي‌توانند به ما كه در آموزش 

زمان كم داريم، كمك كنند.
وقتي يك اسلايد مي‌آورم و در كانال‌ها قرار 
مي‌دهم تا بچه‌ها از آن اســتفاده كنند، چه 
ضرورتــي دارد 25 دقيقــه از كلاس گرفته 
شود تا آن‌ها لغات و شرح بيت‌ها را يادداشت 
كنند؟ اين‌ها يادداشت شده در اسلايد ارائه 
مي‌شــود. در تختة الكترونيك هم استفاده 
شده است و دانش‌آموزان در زمان تفريح خود 

از آن مي‌توانند استفاده كنند.
از كانال‌ها و گروه‌هاي تلگرامي مي‌توان به 
بهترين شــيوه در آموزش استفاده كرد. در 
آزمون‌ها و بازخوردهــا و ارائة صوت معلم و 
بررسي تكاليف در شب‌ و جاهاي ديگر قابل 

استفاده است.
كتابخانة الكترونيك يكي‌ديگر از ابزارهاست. 
الان ديگر نياز نداريم كتابخانة 2 هزار جلدي 
درست كنيم. يك مجموعة چند هزار جلدي 
با عنوان اي. بوك )E book( تهيه شــده 
است. در حوزة ادبيات، بسياري از ديوان‌هايي 
را كــه در كتابخانه‌هــا نيســت، به‌صورت 
الكترونيك تهيه مي‌كنيم. هميشه هم فلش 
در جيب من هست و اگر دانشجو بخواهد در 

اختيارش قرار مي‌دهم.
از گوشــي‌هاي تلفــن همــراه مي‌توان به 
بهترين نحو در مسير آموزش استفاده كرد. 
صوت در كلاس پخش مي‌شود و از سايت‌ها 
و وبگاه‌هاي ادبي هم مي‌توان استفاده كرد. 
من مجموعه‌اي از سايت‌ها را جمع‌آوري، و 
كارآيي آن‌ها را تشــريح كرده‌ام. بسياري از 
همكاران ما در ســطح كشور يك فلش در 
جيب خــود دارند و بــراي تنظيم آن وقت 
گذاشته‌اند. اين اسلايدها اگر هدفمند در كار 
همكاران قرار گيرد، مي‌توان از آن‌ها استفاده 

كرد.
معلمان مــا برخي مواقع بــا محدودترين 
امكانات بهترين كارافزارها را در تدريس آماده 
مي‌كننــد. در نتيجه، تدريس در كوتاه‌ترين 

زمان صورت مي‌گيرد.
بحــث نرم‌افزارهاي آموزشــي درســي و 
غيردرســي اســت كه در بازار هست، بايد 

مورد توجــه قرار گيرد. برخي از نظر كارايي 
ضعيف‌اند و بســياري از نظر درســي خوب 
تدوين شــده‌اند. حدود 150 نرم‌افزار را در 
مجموعه‌اي كامل معرفــي كردم كه برخي 
همانند دانشنامه حافظ تخصصي هستند و 
برخي نرم‌افزارهايي هســتند كه براي عموم 

جامعه طراحي شده‌اند.
وقتي ما معلم‌ها بر روش اســتفاده از آن‌ها 
اشــراف داشته باشيم، در آموزش ما را ياري 
خواهند كرد. مثلًا در جايي كه بحث نجومي 
و پزشــكي اســت، در كلاس از اين ابزارها 

استفاده مي‌كنم. 

در   83 ســال  در  مــرادي:  خانــم 
آموزش‌وپرورش شــهر تهران دربارة هميار 
معلم صحبت كــردم. آن زمان اثبات كردم 
كه با طرح هميار معلم خيلي از چالش‌هاي 
زماني ما حل خواهد شــد؛ مثلًا آماده‌سازي 
فضاي كلاس براي همة معلمان امكان ندارد. 
من در دبيرستان شاهد تدريس مي‌كنم. فضا 
باز نيست و وقت من براي آماده كردن وسايل 

صرف نخواهد شد.
براي مرحلة استاني از كارهاي پازل استفاده 
كردم. براي مرحلة كشــوري احساس كردم 
بــا توجه به رويكرد كتاب‌هــاي ما،  چالش 
تقسيم‌بندي در تدريس ادبيات بهترين روش 
بــراي ارائة كتاب روش پازل اســت. يكي از 
نكاتي كه موجب مي‌شود معلمان به سمت 
ايــن روش بروند، اين اســت كه درس بايد 
به‌صورت مســاوي بين اعضاي گروه تقسيم 
شود ولي كتاب‌هايي كه در پايه‌هاي دهم و 
يازدهم تدريس مي‌شوند، اين مشكل معلم را 

حل كرده‌اند.
در كتاب‌هاي درســي موجود ســه قلمرو 
زباني، ادبــي و فكري داريم؛ يعني هر درس 
را براساس اين ســه قسمت، مي‌توان ميان 

دانش‌آموزان تقسيم كرد. 
از روش تدريــس اعضاي گــروه در كلاس 
اســتفاده كرده‌ام؛ مخصوصاً در دروسي كه 
احســاس مي‌كرده‌ام نكات كنكوري خالي 
مي‌مانــد. در ايــن روش، جــزوه در اختيار 
دانش‌آموز قرار مي‌دهم و دانش‌آموز موظف 
است در حيطة تخصصي خود كاملًا تحقيق 
و تفحص كنــد. به اين ترتيب، ضعيف‌ترين 

دانش‌آموز هم به‌كار گرفته مي‌شود.

مثلاً‌حيطة زباني را دانش‌آموز تحقيق مي‌كند 
و مجبور مي‌شود به كتاب‌هاي مختلف نگاه 
كند و در نهايت به من مراجعه مي‌كند و من 
كتاب به او معرفي مي‌كنم. من به اين سبك 
در كشــور اجرا كردم؛ جالب اســت كه هم 
زمان كم نيــاوردم و هم دانش‌آموزان بعد از 
تدريس احساس خوبي داشتند و لذت بردند. 
نقشة مفهومي را هم كه در انتها اجرا كردم، 

دانش‌آموزان به‌طور كامل تشريح كردند.
تدريــس من »غرش شــيران« بود و براي 
دانش‌آمــوزان لذت‌بخش شــده بود. من به 
تفكر انتقادي رسيدم و ارزشيابي را در نهايت 
به‌صورت نماهنگ ارائه دادم. به آن‌ها گفتم 
برداشت خود را بيان كنند. آن‌ها سناريوي از 
پيش تعيين شده نداشتند ولي دربارة يمن و 
حضرت شعيب صحبت كردند. در آن لحظه 
احســاس كردم كه به ياددهي رســيده‌ام و 

بچه‌ها متوجه درس شده‌اند. 
بچه‌ها خيلي پيشــرفته‌اند و بيشــتر از ما 
نرم‌افزارهــا را بلدند و مي‌ســازند؛ بنابراين، 
تك‌جنبه‌اي نگاه كردن به آن‌ها را نمي‌پسندم. 
در عيــن بهره‌گيري از روش‌هاي نو در عين‌ 
حال معتقدم كه دستاوردهاي سنتي را نبايد 

كنار گذاشت.
در مرحلة قبل، از كارافزارهاي »بازشو، بسته 
شو« استفاده كردم. با همين‌ها هم مي‌توان 
آمــوزش داد و اين‌گونه نيســت كه از مقوا 
ديگر نتوان اســتفاده كــرد. در كنار آن هم 
نبايد شــيفتة نرم‌افزارهاي جديد شويم كه 
دستاوردهاي گذشته را كه با تفكر و زحمت 

فراوان فراهم شده‌اند، فراموش كنيم.

مطرح  را  كارافزارها  از  نمونه‌هايــي 
كرديد كــه اميدواريم دبيران از آن‌ها 
بهره‌گيري كنند. مــن قصدم اين بود 
كه وارد ســؤالي ديگر شوم اما از آن 
و  پربار  نشســت  مي‌كنم.  صرف‌نظر 
راه‌گشــايي براي ما بــود. از صبوري 

دوستان تشكر مي‌كنم.

از همة دوستان شركت‌كننده در اين 
نشست‌ آموزنده و پربار سپاسگزارم. 
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